
زهرا فرهادى٭
وقتی برای اولين بار به محل خدمتم رفتم، احساس تبعيد شدن 
داشتم. شــهر کوچکی با هفت ساعت فاصله از شهر خودمان و 
 آب وهوايی گرم و شرجی. فکر می کردم چطور بايد در اين شرايط 

و با اين احساس غريبگی و تنهايی دوام بياورم.
قرار بود در خانة معلم ساکن شويم.

کم کم هم خانه ای ها آمدند. وقتی ديدم مثل خودم سال اولی 
هســتند، آرام تر شدم. با هم که آشنا شديم، فهميدم دغدغه ها 
و اشــتياق های مشــترکی داريم؛ دغدغة بچه ها، دغدغة بهتر 
کردن معلمی مان و دغدغة يادگيری. دوســت داشــتيم با هم 
فعاليت های مشــترکی برای يادگيری و بهتر معلمی کردنمان 

انجام دهيم.
يکی از اين فعاليت ها جلسات کتاب خوانی با گروهی از معلمان 
است، اين طور که کتابی را انتخاب کرديم و هر هفته يک نفر يک 

فصل را می خواند و آن را برای جمع ارائه می دهد.
در جمع کتاب خوانی مان لذت گفت وگو، يادگيری، پرسش و به 

نقد گذاشتن رويه های معلمی مان را می چشيم. يکی از دوستان، 
بعد از چند جلسه گفت که شروع به خواندن کتابی کرده است و 

تصميم دارد از اين به بعد بيشتر کتاب بخواند.
در جلساتمان سراغ مسئله هايی می رويم که در زندگی و کلاس 
درس و رابطــه با بچه ها با آن ها مواجهيم. می پرســيم، خاطره 
تعريف می کنيــم و نقد می کنيم. لازمة پيش بردن همة اين ها، 
جو صميمی و امنی اســت که در کنار هم داريم. تا باشد از اين 

تبعيدگاه ها!
وقتی تصميم به معلم شــدن گرفتــم، به يک تغيير بزرگ در 
نظام آموزشــی مان فکر می کردم. کم کم فهميدم اميد بستن به 
نهادهای بالادســتی برای تغيير، ما را از کنشگری دور می کند. 
حتی از اميد و اشــتياق تغيير هم کم می کند. حالا فکر می کنم 
برای اصلاح نظام آموزشی بايد همين حرکت های ظاهراً کوچک 
و آرام در گروه هــای معلمــان را جدی گرفــت و در کنار آن به 

چشم اندازی برای تغيير بزرگ تر هم نگاه داشت.
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